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  مقدمه
  

وي داراي  . هـاي اخيـر اسـت       از نادرترين انديشمندان سـده    ) 1920ـ1864(ماكس وبر   
عـلاوه بـر جايگـاه خاصـي كـه در           . گسترة ديد و ژرفاي تعمق منحصر به فردي است        

اي   شناسي دارد، اكنون نيز كه مباحث فرامدرنيته اهميت ويـژه           ميان انديشمندان جامعه  
براي مثال، ميشل فوكو در مباحث خود       .  بارز است  يافته است، حضور آراء وي بسيار     

 و يورگن هابرمـاس در مبحـث خـود    (disciplinary society)در باب جامعه انضباطي 
چنـين  . انـد   هاي فـراوان بـرده      دربارة غلبة عقلانيت ابزاري بر جامعة مدرن، از وبر بهره         

 نـوزده، اواخـر قـرن    تأثيرهايي به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه همانند پايان قـرن         
  .بيستم نيز شاهد جايگاه ويژة انديشة اجتماعي وبر است

 1891ماكس وبر زندگي علمي خود را با مطالعة حقوق آغاز كـرد و در سـال                
گرچه مطالعات اولية وي در زمينة حقوق و تاريخ اقتصادي          . به استادي دانشگاه رسيد   

 پـرداختن  وي با. اختي معطوف كرد  شن  بود، به تدريج توجه خود را به مطالعات جامعه        
شناسي و تجزيه وتحليل موشكافانة آنها، در نهايت به عنـوان   به سؤالات اساسيِ جامعه  

در اين مقدمه سعي بر آن است       . شناسي شناخته شد    پردازان اصلي جامعه    يكي از نظريه  
ي و كه به طور اجمال ابعاد و عناصر اصلي انديشه وبر و همچنين آثار اصلي وي بررس

  .معرفي شوند
  

  هاي فكري وبر زمينه) الف
تـوان در ارتبـاط بـا شـرايط فكـري در آلمـان زمـان وي، بـه            افكار و آراء وبـر را مـي       
  .شناسي و تاريخ اقتصادي، بررسي كرد خصوص در زمينه معرفت
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  شناسي  هاي معرفت  زمينه.1
دان انديـشمن شناختي، كـه      چوب منازعات روش    شناختي وبر در چهار     هاي معرفت   ايده

در آغاز .  از هم جدا كرده بود، بهتر قابل درك استهمآلماني را در اواخر قرن نوزد
ــوزده، مكتــب نوكــانتي در آلمــان گــسترش يافــت    ــرن ن ــرين  عمــده. دهــة هفــتم ق ت

از . خصوصيت اين مكتـب ايجـاد تمـايز بـين علـوم طبيعـي و معرفـت اجتمـاعي بـود                    
تـوان بـه ويندلبانـد، ريكـرت، زيمـل و             ترين انديشمندان اين جريـان فكـري مـي          مهم

 سؤال اصلي اين انديشمندان اين بود كه آيا بايـد، آن گونـه كـه                )1(.ديلتاي اشاره كرد  
سـازي شـوند يـا          گرايان مدعي بودند، علوم انساني بر اساس علـوم طبيعـي شـبيه              اثبات

  .اينكه بر عكس، بايد كاملاً مستقل در نظر گرفته شوند
ز اصلي اين نگرش معتقد بـود كـه علـوم بايـستي بـا اتكـا بـه                   پردا  ديلتاي نظريه   

 »طبيعت«موضوع مورد نظر خود به دو قسم اصلي يا دو قلمرو موضوعي، يعني قلمرو               
ي و علوم   ـوم طبيع ـراق عل ـوه افت ـ وي وج  )2(.وندـم ش ـ، تقسي »خـاريــ ت  نـذه«رو  ـو قلم 

ديلتـاي  . ه و نگـرش محقـق     رشتة تحقيق، نوع تجرب   : دانست  فرهنگي را در سه چيز مي     
معتقد بود كه برخلاف علوم طبيعي كه در آنها معرفت منشأ خـارجي دارد، در علـوم                 

اي ســلوك درونــي، تجربــة بــاطني و درك زنــده كــسب  فرهنگــي معرفــت از گونــه
توانـد خـود را       براي ساختن دنياي علوم طبيعي، انسان بايستي تا جايي كه مي          . شود  مي

رحسب روابـط ميـان مكـان، زمـان، مـاده وحركـت، دركـي               از صحنه بيرون كشد و ب     
اما وقتي بـه دنيـاي تـاريخ و فرهنـگ، يعنـي عينيتهـاي               . انتزاعي از طبيعت كسب كند    

در اينجا روابط تجديد شده بـا محـيط         . كند  درونمايه انسان، توجه شود وضع فرق مي      
اي همچنـين   ديلت ـ )3(.اند و موضوع اصلي نفـوذ از درون اسـت           اجتماعي بسيار بااهميت  

فهمـي كـه حاصـل        تأكيد داشت كه كافي نيست بگوييم علوم فرهنگي با نوعي درون          
مهـم ايـن اسـت كـه بـدانيم      . تجربة ناشي از همدلي و مؤالفت است سـر وكـار دارنـد      

پژوهنده براي موفقيت در فهـم فرهنـگ بـشري نيازمنـد گـذار از چـه مراحـل ذهنـي                     
  :ة ذيل حائز اهميت است بنابراين، به گفته ديلتاي دو نكت)4(.است

 ميـان   دشكافي پرنشدني وجود دارد و باي     بين جهان پديدارها و عالم انساني       . 1  
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  . تاريخي ـ اجتماعي فرق گذاشتـعلم طبيعت و علوم انساني 
گرايان، امكان ندارد كسي در علوم فرهنگي بتواند از           برخلاف تصور اثبات  . 2  

  )5(. كلي برآيد»نينقوا«علوم طبيعي پيروي كند و درصدد كشف 
  
  نگاري اقتصادي  تاريخ.2

نگر دو تن از استادان بزرگ او، يعنـي           نگرش تاريخي وبر عميقاً متأثر از مكتب تاريخ       
، دو دانشمند، اقتصاددر مكتب اين . است) Knies(كنيس . و كي) Rosche( ويلهلم روشه

مكتـب  . شـد  س ميشناسي، در قالب تاريخ مطالعه و تدري        و حتي جامعه   حقوق، فلسفه 
گرفـت و       علوم اجتماعي را دربـر مـي        كمابيش سراسر حوزة    كنيس و روشه    اقتصادي  

 ايـن مكتـب     )6 (.پيروان آن سخت پايبند داوريهاي اخلاقي وكاربردهاي عملي بودنـد         
تعلقات سياسي عميقي داشت و به شدت درگيـر اصـلاحات اجتمـاعي در آلمـان آن                 

گيري تاريخي آن بـود، انتقـاداتي    ن مكتب و جهتگرچه وبر تحت تأثير اي   . زمان بود 
وي بر صحت و اعتبار برخي از تعاليم نظري اقتصاددانان كلاسيك           . نيز بر آنها داشت   
  .نيز تأكيد نمود

  
  متدولوژي وبر) ب

گرايـي    از لحاظ روشي، وبر با دو جريان در تلاقي بود، از يك سو با جريان فكري اثبات                
گرايـي، وبـر تأكيـد       در ارتبـاط بـا اثبـات       )7(. ايدئاليـسم  وازينو از سوي ديگر با قواعد وم      

  از سـوي ديگـر،     »تفـسير مـوردي   «سـو و      از يـك   »قوانين كلي «داشت كه تبيين مبتني بر      
وي به كرات نظر آگوست . ي مشروع و درواقع مكمل يكديگرنديبه طور مساوي روشها
كـرد و     علوم طبيعـي رد مـي     بندي علوم و اتكاي علوم اجتماعي بر          كنت را در مورد طبقه    

معتقد بود كه هر علمي به اين علت كه اصول خودش را داراسـت مـستقل اسـت و هـيچ                   
ر مقابـل ايدئاليـستها     بحـث  اصـلي وي د      . تواند الگويي براي ديگر علوم باشـد        علمي نمي 

وي . اين بودكه بين جهان بشري با عالم طبيعي تفاوت بنياديني وجود ندارد )گرايان ذهن(
د بود اين استدلال كه دنياي آدمي دنياي آزاد است و تحليلهـاي علـت و معلـولي و                   معتق
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به نظر وي نـه     . جهت مطلب را پيچيده كرده است       قوانين طبيعت در آن كاربرد ندارد، بي      
 »عينيـت «،  »علت«،  »قانون«يك معاني اصطلاحاتي چون       گرايان و نه ايدئاليستها هيچ      اثبات

  )8(.اند را درست نفهميده »ارزش«و 

ي در علوم فرهنگي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     گيري تبيين علّ كار وبر در مورد به   
ي انجـام داد تـشخيص آن عـاملي اسـت           توان به ياري تبيين علّ      بالاترين كاري كه مي   «

كه اگر ناديده گرفته شود تفاوت حتمي و قطعـي در تـوالي رويـدادها پديـد خواهـد                   
وبر بايد عاملي را يافت كه اگر از تفكـر حـذف شـود           ، از نظر      به عبارت ديگر  . »آورد

 »فرضـي «وي ايـن روش را روش تحليلهـاي         . وقوع رويـداد مـوردنظر متـصور نباشـد        
)hypothetical (ناميد.)9(  

 »تفهــم«: انــد از عنــصر اســت كــه عبــارت متــدولوژي وبــر اساســاً شــامل چهــار  
)verstehen( ،»  نـوع خـالص«) reinen typus( ،»  نگـرش ارزشـي«) wertbeziehung(  و

  .كثرت علي
  
  تفهم .1

در  بايد خويـشتن را بـه جـاي عامـل يـا عـاملان             «از نظر وبر تفهم عبارت از اين است كه          
درون احـساس    تاريخ يا جامعه گذاشت و به اين وسيله عمل تـاريخي يـا اجتمـاعي را از                

رورت بـراي وبـر ض ـ    .  حركتي اسـت از بـرون بـه درون         »تفهم« به عبارت ديگر     )10(.»كرد
عنـصري  ) subjectivity=subjectivitat( »ذهنيت«روش تفهم در اين امر نهفته است كه         

خـلاف    وي معتقـد بـود كـه بـر        . از واقعيت اجتماعي است كه قابل مطالعه عيني است        
شـود، در روش      علوم طبيعي كه در آن شيء طبيعي در فرايند دانش علمي ساخته مـي             

 يك مورد بسيار بارزِ بـه كـارگيري         )11(.»شود  ي ظاهر م   ما انداز  شيء در چشم  «تفهمي  
وي در . روش تفهمي توسط وبر در رساله اخلاق پروتستاني وي قابـل مـشاهده اسـت        

بايد تلاش نمود تا به درون ويژگيهـاي خـاص و تفـاوت             «: گويد ابتداي اين رساله مي   
 هـاي مختلـف     هـاي مـذهبي، كـه از نظـر تـاريخي در شـاخه               مابين دنياي عظيم انديشه   
  )12(.»نفوذ كرد اند، مسيحيت وجود داشته
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ــزش        ــه آمي ــل ب ــود، قائ ــاني خ ــشينيان آلم ــرخلاف پي ــر، ب ــاي «وب ــا تحليله ــم ب   تفه
تبيين قابل  «ترين تعبير را      پيش از آنكه بتوان حتي بديهي     «به گفته وي    .  بود »گرايانه  شبه اثبات 

 ـ              »فهم  را در دسـت  »تفهـم «ي مهـار    و معتبر محسوب داشـت، بايـد بـه روشـهاي معمـول علّ
ي براي درك   منظور وبر از اين مطلب اين است كه در نهايت بايستي از تبيين علّ             ) 13(.گرفت

تجربـة  به نظر او ايـن امـر بـا اتكـا بـه      . صحيح انگيزه و معني دروني يك كنش بهره گرفت        
نظـر ممكـن     ي بين ابزار مورد اسـتفاده و هـدف مـورد          شخصي و از طريق ايجاد رابطه علّ      

نامد  مي) teleological=Teleologisch (»گرا غايت«خود وبر اين روش را روش . گردد مي
  .كند استفاده مي1»نوع خالص«كارگيري آن از  و در به

  
   نوع خالص.2

كارگيري اين مفهوم اين است  منظور وبر از به. عنصر دوم روش وبر نوع خالص است   
 ضح، دقيق و كـاملاً انتزاعـي      يك فضاي غير واقعي بسازد كه وا      «بايد  كه عالم اجتماعي    

اي   كننـده   طـور اغفـال    باشد تا بتوان از طريـق آن واقعيتـي را كـه مـبهم، ناپايـدار و بـه                  
شـناخت واقعيـت از طريـق مقايـسه مـصاديق عينـي بـا                )14(.»ملموس است درك نمود   

مقــولات و .  ســمبل ذهنــي مطلقــي از مــوارد و مــصاديق عينــي اســت»انــواع خــالص«
، »عقلانيـت « و   »كاريزمـا «،  »سـالاري   ديـوان «،  »داري   سـرمايه  روحيـه «مصاديقي چـون    

تـوان از آنهـا قـالبي         يعنـي مـي   .  هـستند  »نوع خـالص  «هايي از     همگي از ديد وبر نمونه    
.  نظـر را در خـود داشـته باشـد           ذهني ساخت كه تمامي ويژگيهاي ممكن مقوله مـورد        

هـاي عينـي و       پديـده  با تشديد يكجانبة يك يا چند ديدگاه و با تركيـب             »نوع خالص «

                                                                                                                             
» نـوع انتزاعـي  «، )pure type=reinen typus(، »نوع خالص«در مقابل اقتصاد و جامعه وبر در متن   1.

)Ideal Typus (  ار وي و نويـسندگان كُتـب   پـس از وبـر مفـسران آث ـ   . نويـسد  را درون پرانتـز مـي
در ايـن ترجمـه، مـا بـه تبعيـت از وبـر، از       . اند   استفاده كرده » نوع انتزاعي «شناسي عموماً از      جامعه

 Idealبـه جـاي   » نوع آرماني«گفتني است كه در متون فارسي از . كنيم استفاده مي» نوع خالص«

Typus       جمه آمده است، فاصله زيادي بـا       آنچه در مقدمة اين تر       استفاده شده است، كه با توجه به
  )م. (معنايِ مورد نظر وبر دارد
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سپس برحسب همان ديدگاههاي تشديد شده به صـورت يـك           . شود  منفرد ساخته مي  
نفـسه هـدف       بـراي وبـر فـي      »نوع خالص « )15(.گيرد  ساختار تحليلي يكپارچه سامان مي    

اي كه بايـد از آن بـراي درك اهميـت فرهنگـي           نيست، بلكه يك وسيله است؛ وسيله     
  )16(.ع آنها، استفاده كردوقايع، در تمايز از صرف ثبت وقو

  
   نگرش ارزشي.3

كـارگيري ايـن مفهـوم        وبـر در بـه    .  اسـت  »نگرش ارزشـي  «سومين عنصر روش وبر     
بـه نظـر ريكـرت، تعيـين چگـونگي تبيـين تـاريخ              . است) Rickert(مديون ريكرت   

گرايانه، قائل بـه      خلاف روشهاي اثبات    كند كه دانشمند علوم فرهنگي بر       ايجاب مي 
بگيرد كه كدام يـك از        و با اين انتخاب، كه جنبة ذهني دارد، تصميم          انتخاب شود   

هــا بــراي بررســي و فهــم  جوانــب واقعيــت اجتمــاعي را بــه تفكيــك از ديگــر جنبــه
ريكرت معتقد بود كه چنين انتخابي ضـرورتاً بايـد بـر پايـه نظـام ارزشـي                  . برگزيند

 )17(. بگيـرد  گيـرد، صـورت     كه از موقعيت تاريخي وي نـشأت مـي          شخص پژوهنده، 
 متضمن اين نكته است كه انتخاب موضـوع در مطالعـات            »نگرش ارزشي «بنابراين،  

شـود كـه مربـوط بـه انتخـاب            اجتماعي توسط ايستارهاي ارزشي معيني هدايت مـي       
ذهني شخص محقق است و هـر پژوهـشگري بـه ناچـار بـر اسـاس نگـرش ارزشـي                     

  .زند خويش به چنين گزينشي دست مي
) werturteil (»داوري ارزشـي  « را از    »نگـرش ارزشـي   «ت،  وبر برخلاف ريكـر     

 صرفاً انتخاب موضوع تحت تأثير »نگرش ارزشي«زيرا، از نظر وي در  . كند  متمايز مي 
هــاي محقــق تحــت تــأثير  هــا و يافتــه ، داده»داوري ارزشــي«گيــرد، امــا در  قــرار مــي

ناپـذير    تنـاب  اج »نگـرش ارزشـي   «از نظـر وبـر      . گيرنـد   ايستارهاي ارزشي وي قرار مي    
  . ضروري است»داوري ارزشي«است، در حالي كه اجتناب از 

  
   نسبيت روشي.4

وي بـرخلاف  .  اسـت  »نفـي عامـل مـسلط     « يـا    »نسبيت روشي «عنصر چهارم روش وبر     
شناسان، تجربه غرب را محـور مطالعـات خـود قـرار نـداد و از ارائـه             بسياري از جامعه  
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وي پـس از مطالعـه      . آنهـا احتـراز كـرد     تصويري از ديگـر تمـدنها و رونـد تحـولات            
هـايي كـه      تمدنهاي متعدد به ويژگيهاي خـاص اروپـا توجـه نمـود و بـرخلاف نظريـه                

دهند بـا اتكـا بـه مطالعـات وسـيع             ويژگيهاي خاص اروپا را به ديگر تمدنها تعميم مي        
كـه بايـستي تجربـة      خود دربارة تمـدنهاي غيـر اروپـايي، نهايتـاً بـه ايـن نتيجـه رسـيد                   

به نظـر او    . ناختچوب فرهنگ و تاريخ غرب ش        را صرفاً در چهار    مدرنداري    هسرماي
اي      تجربه منحصر به فـردي اسـت كـه تحـت شـرايط كـاملاً ويـژه                 مدرنداري    سرمايه

  .شكل گرفته است و بنابراين نبايد آن را به جوامع ديگر تعميم داد
ايدئاليستي گري ن ر همچنين در روش خود از جايگزين كردن بينش تك ـ عامل ـوب  

هدف من اين نيـست كـه يـك         «: گويد  گرايي جبري احتراز نموده و مي       جاي مادي به  
بعدي از فرهنگ و تاريخ را جايگزين يـك تفـسير علّـي               گرايانه تك   تفسير علّي روح  

سـاز تحقيقـات باشـند نـه نتيجـه            ايـن دو بايـستي زمينـه      . بعـدي نمـايم     گراي تك   مادي
كنـد كـه بايـد جامعـه را بـه مثابـه تـوازني            بر اسـتدلال مـي    در همين ارتباط، و    )18(.»آن

ظريف ميان انواع نيروهاي مختلف و متنازع درنظر گرفت كه توسط جنگ، انقلاب،             
بنـابراين هميـشه بايـد     . خـورد   يا يك رهبر قهرمان به سود يك پيامد ويژه بـر هـم مـي              

  )19(. را مد نظر داشت»احتمال«عنصر 
  
  وبرموضوعات اساسي در آثار ) ج

وار بـا     خـورد كـه در ارتبـاطي انـدام          در آثار وبر چهار موضوع اساسـي بـه چـشم مـي            
، »اخلاق پروتستاني «،  »عقلانيت«: اند از   اين چهار موضوع عبارت   . يكديگر قرار دارند  

  .»كاريزما« و »بوروكراتيزه شدن«
  
   عقلايي شدن.1

بنـابراين، پـيش    . ي است ا  مفهوم بسيار پيچيده   (rationalization) »شدن عقلايي«مفهوم  
اول . هرگونه تعريف دقيق و مشخص بايد بـه چنـد نكتـه اساسـي اشـاره كـرد                  از ارائه 

آنچه از يك   «: به قول خود وي   . اينكه از نظر وبر مفهوم عقلانيت مفهومي نسبي است        
ترين   بنابراين، اصلي  )20(.»نظر عقلايي است ممكن است از نظر ديگر غير عقلايي باشد          
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خصوص عقلانيت غربـي، و در همـين چهـارچوب          ه   ويژگيهاي ب  »ژنتيك«ن  كار، تبيي 
 »كنش عقلايـي  «نكتة دوم اينكه، از نظر وبر        )21(.عقلانيت غرب در دوران جديد است     

نـوع  «سـاختن   يك مدل علمي است و نه يك هنجـار ارزشـي، بـدين معنـا كـه وي بـا                     
ي بود و نه  ـاجتماعـ   يـاريخـايع و واقعيتهاي ت   ـن وق ـ تبيي ددـي درص ـش عقلاي ـ كن »صـخال

 آن كنـشي اسـت كـه سـعي در     »كـنش عقلايـي  «به تعبير وي،    . قضاوت در مورد آنها   
نكته سوم اينكه، وبر هرگـز بـه عقلانيـت از ديـد             . كسب تسلط بر امور پيراموني دارد     

 هگـل و يـا      »اصالت ذهن عيني  «براي وي تاريخ، آن گونه كه       . فلسفي ننگريسته است  
از نظـر او هـيچ رابطـه     . نيـست »عقلايـي «كننـد     ماركس بيان مـي    »ريخيماترياليسم تا «

 بـه هـيچ     »عقلانيـت «براي وبر،    )22(.تاريخي مشخصي بين حقيقت و نيكي وجود ندارد       
بخـشي كـه غايـت تـاريخ و مطلـوب آمـال               وجه بيانگر وجود دورنماي تاريخي نويـد      

نيت است كه خـود     حتي بر عكس، ابهام و اسارت حاصل از عقلا        . انسان باشد، نيست  
پس، تعبيـر ارزشـي مقولـه عقلانيـت بـه سـبك             .  تحميل كرده است   مدرنرا به انسان    

سـرانجام اينكـه، بـه عقيـده وبـر تـاريخ            . كاركردگرايي ساختار تعبيري وبـري نيـست      
دهد كه به هيچ وجه خطوط موازي در بخـشهاي            گرايي فرايندي را نشان مي      عقلانيت

براي مثال، در كـشوري چـون انگلـستان بـا وجـود             . ندك  مختلف زندگي را دنبال نمي    
ترين سطح    بالاترين درجة عقلانيت اقتصادي، عقلايي شدن قانون خصوصي در پايين         

   )23(.ممكن باقي مانده است
  : سه بعد عمده دارد»عقلانيت«توان گفت كه تعبير وبر از  به طور خلاصه مي  
اين به معني غلبه نگـرش علمـي بـر          . دنيا) intellectualization(تعقّلي شدن   . 1  

هـاي    به نظر وبر در روند تاريخ مدرن اين نگرش بر كليـه حيطـه             . معارف انساني است  
  )24(.انديشه و خلاقيت در غرب، حتي حيطه هنر غلبه يافت

يعنــي رشــد عقلانيــت بــه . عقلانيــت) instrumentalization(ابــزاري شــدن . 2  
منظـور وبـر    . » طريق اسـتفاده از محاسـبات      حصول حساب شده هدفي معين از     «معناي  

اين است كه ملاحظات مربوط به چگونگي به كارگيري بهينه ابزار موجود در جهت              
اهر عينـي ايـن نـوع     مظ ـ وبـر  .كسب اهداف مطلـوب وجـه غالـب كـنش افـراد اسـت             
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  .بيند  ميانهسالار داري مدرن و نهادهاي ديوان ت را سرمايهعقلاني
گيري اخلاقيـاتي كـه     عني رشد عقلانيت به معني شكل     ي. عقلايي شدن اخلاق  . 3  

اين نوع كنش از نظـر  . مند و روشن، معطوف به اهداف ارزشي معيني هستند         طور نظام  به
نمونـه بـارز ايـن      ) 25(. اسـت  »غير عقلايـي  « اما از نظر اهداف      »عقلايي«به كارگيري ابزار    
  .مشاهده كردداري  ايهاخلاق پروتستاني و روحيه سرمتوان در  نوع عقلانيت را مي

  
   اخلاق پروتستاني.2

دومين مبحث عمـده وبـر را تـشكيل     (Des protestantische Ethik)اخلاق پروتستاني 
. داري مـدرن اسـت   براي وي اهميت اين مبحث ارتباط تاريخي آن با سرمايه       . دهد  مي

 است، ايـن  به گفته وبر، اگرچه علاقه به ثروت در بيشتر دورانها و مكانها وجود داشته    
 گيري منظم در جهت كسب سود         دارانه، كه شامل جهت     به خودي خود با كنش سرمايه     

 داري  به عبارت ديگر، وجه تمـايز سـرمايه       . از طريق تبادل اقتصادي است، يكسان نيست      
داري،    بـا سـرمايه    »عقلانيـت «در بررسي ارتباط    . مدرن درجه بالاي عقلانيت آن است     

 .پـردازد  مي) Der Geist des Kapitalismus (»داري ه سرمايهروحي«وبر به نقش بااهميت 
 مظهـر آن ايـستاري اسـت كـه بـه            »داري  روحيه سرمايه «گويد كه     وي در اين باره مي    
به نظر وي، چنين تعبيري بـا ايـن واقعيـت           . مند به دنبال سود است      طور عقلايي و نظام   

ترين تجلي خود      مناسب چنين ايستار ذهني  «تاريخي قابل توجيه است كه از يك سو،         
اش را از روحيـه       ه  ترين انگيز   داري يافته و از سوي ديگر، مناسب        را در مؤسسه سرمايه   

رياضت اين دنيـايي    « در   »روحيه«منشأ اين     به عقيده وبر سر   . »داري گرفته است    سرمايه  
  )26(. نهفته است»اخلاق پروتستاني

 در ميـان   ش دو اصل اساسي   در توضيح ويژگيهاي اخلاق پروتستاني، وبر به نق         
 )pradestination-predestination( »مـشيت «اصل اول   . كند   اشاره مي  1پيرايشگران پروتستان 

انتخـاب نمـوده كـه      طبق اين اصل، خداوند افراد خاصي را براي سعادت اخروي           . است

                                                                                                                             
.1  puritans protestant نژاد براي مفهوم  ، واژة پيرايشگران تعبير آقاي دكتر مهرداد ترابيpuritans است . 
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بنابراين، هـر مـؤمني     . نشانة منتخب بودن آنها سعادت و موفقيت در امور دنيوي است          
 بودن بايد تمام تلاش خـود را در جهـت موفقيـت             »منتخب« حصول اطمينان از     جهت

، calling)=(Beruf »تكليف«چنين تلاشي در واقع اجابت اصل       . اين دنيايي به كار گيرد    
 به اين ديدگاه اشاره دارد كه »تكليف«مفهوم  . يعني اصل دوم اخلاق پروتستاني است     

يعني اينكـه هـر فـرد       . ه در امور دنيوي است    انجام وظيف  ترين شكل تعهد اخلاقي     عالي
خود، تكليفي از سوي خداونـد بـر دوش دارد كـه انجـام آن از                 مؤمن بنا به سرنوشت   

  .پذيرد طريق زندگي روزمره صورت مي
بنابراين، به نظر وبر، هدايتهاي اخلاقي پيرايشگري پروتستاني ارتباط بـسيار             

منتها، آنچـه در نهايـت در بطـن پـذيرش           . داري مدرن دارد    بنياديني با نظام سرمايه   
بـه عبـارت ديگـر، آنچـه در كـردار           .  نهفته است ماهيتاً غير عقلايي است      »تكليف«

 شناخته شده است در حقيقت      »عقلانيت«اقتصادي پيرايشگري پروتستاني به عنوان      
خلاصـه اينكـه،    . نماي بيروني گرايش نهاني اسـت كـه ماهيتـاً غيـر عقلايـي اسـت               

 بسيار غير عقلايـي  (eudaemonistic)  از ديدگاه رضايت شخصي  »فتكلي«ديدگاه  
بـه  . داري بـوده اسـت   است، اما در عين حال يكي از عناصر اصلي فرهنگ سـرمايه   

گفتة وبر، در چنين مجموعة اعتقادي، نـه تنهـا رياضـت رابطـة خاصـي بـا فعاليـت                    
سـترنج فـردي    بردن از حاصـل د      اقتصادي دارد، بلكه رابطة خاصي نيز با نحوه بهره        

) 27(.جويي به كـار رود      در چهارچوب اين اعتقاد، ثروت نبايستي در راه لذت        . دارد

وقفه، كه سمبل بـارز       به نظر وبر، وقتي زهد در مصرف با اعتقاد به كار و تلاش بي             
بنابراين، .  بود، تلفيق گرديد تكاثر سرمايه حاصل شد       »ايمان واقعي «و دليل روشن    

 است، اگرچه ابزار آن بـه روش عقلايـي          »عقلايي«ف غير چنين تكاثري از نظر هد    
داري مـدرن زاييـده    البته، به گفته وبر نبايد تصور كرد سـرمايه ) 28 (.اند  انتخاب شده 

داري در كنــار ديگــر عوامــل از اخــلاق   اخــلاق پروتــستاني اســت، بلكــه ســرمايه 
ر مقطـع   داري د   همچنـين، گرچـه خـوي سـرمايه       . پروتستاني نيز تأثير پذيرفته است    

ـ اجتماعي غرب     گيري تاريخ اقتصادي    ازين عصر نوين نقش مؤثري در جهت      ـآغ
در عـوض، سرنوشـت     . داشته است، امروزه ديگر جـايي در نظـام اقتـصادي نـدارد            
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 جديـد همـساز     )سـالارانه   ديـوان  (»بوروكراتيـك «داري و عقلانيت با نظـام         سرمايه
  .شده است

  
   بوروكراتيزه شدن.3

 تعبيـر كلـي وي ايـن        ي بوروكراسي ارائـه نـداده اسـت،       خاصي برا گرچه وبر تعريف    
بـر طبـق ايـن تعريـف،        . است كه بوروكراسي شكل سازماني اداره عقلايي امور است        

شـكلهاي مختلـف    بوروكراسي در طول تـاريخ در جوامـع و تمـدنهاي گونـاگون بـه                
ز جملـه   هـا، ا     سازماني در تمـامي حيطـه      مدرنتكوين اشكال   «،  اما. وجود داشته است  

ن و فزونـي    هاي اختياري و غيره، تكوي      دولت، كليسا، ارتش، احزاب، اقتصاد، اتحاديه     
در بررسي مقولـه بـوروكراتيزه شـدن، وبـر بـه ايـن              . » است سالارانه  ديوانمداوم اداره   

نتيجــه رســيد كــه در طــي قــرن شــانزدهم كارمنــدان كــارآزمودة اروپــا توانــستند در  
  )29(.قضايي بر امور غلبه يابندهاي مالي، ارتش و امور  زمينه

وكار اجتماعي است كه كارايي را به حد اعلا          بوروكراسي در نظر وبر يك ساز       
اما، بوروكراتيزه شدن بخشي از فرايند كلي عقلايي شدن و جـدايي انـسان از       . رساند  مي

 براي وبر بوروكراسي تجليگـاه غلبـه        توان گفت   در مجموع مي  ) 30(.ابزار توليد نيز هست   
وي اين غلبه را بـه معنـي سـلب اختيـار            .  است مدرن بر زندگي انسان     »عقلانيت ابزاري «

 »قفـس آهنينـي   «بـه نظـر وي، بوروكراسـي همچـون          . داند  افراد از سرنوشت خويش مي    
توانـد  تنها نيرويـي كـه شـايد ب       . انسان را در احاطه خود دارد و از آن هيچ گريزي نيست           

  . است»كاريزما«ا در هم شكند نيروي  رسالارانه ديوانحصارهاي عقلانيت 
  
   كاريزما.4

ايـن صـفت ممكـن    . العاده در يك شـخص اسـت      صفتي فوق  »كاريزما«به عقيده وبر،    
. است واقعاً وجود داشته باشد، يا اينكه ادعا شـود و يـا وجـود آن صـرفاً فـرض شـود                     

 نقطـة   »كاريزمـا «.  اسـت  »عطيـة الهـي   « كه منشأ كليـسايي دارد،       »كاريزما«ريشه لغوي   
 بـدين معنـي غيـر       »كاريزمـا «. مقابل عقلاني شدن است، چه در مفهـوم و چـه در معنـا             

مند بيگانه است و بنابراين نيرويي است كه در تاريخ            عقلايي است كه با كردار ضابطه     
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 شخـصيتي اسـت كـه بـه خـاطر           »كاريزمـايي «بنـابراين، شخـصيت     . خالق ارزش است  
چنانچه اين توجه و تكريم     . گيرد  رار مي صفات و سلوك خود مورد توجه و تكريم ق        

مفهـوم  .  گردد ي منته »سيادت كاريزمايي «تواند به استقرار      جنبة سياسي داشته باشد مي    
كنـد، شـامل كليـه تنوعـات و تفاوتهـاي          ، آن گونه كه وبر آن را طـرح مـي          »كاريزما«

  )31(.شود ماهوي انواع مختلف كاريزما مي

وبـر معتقـد    . نوعي اهميت فلسفي نيـز دارد     شخصيت كاريزمايي در انديشة وبر        
،   تـرين گـرايش نهفتـه در آن         بود كه چون دنياي معاصر غرب بـه علـت وجـود ژرف            

سـالاري در تمـامي جوانـب         يعني گرايش به عقل و منطق، بـه جانـب اسـتقرار ديـوان             
. رود، آزادي فردي و فكري در آن به مخـاطره افتـاده اسـت               حيات اجتماعي پيش مي   

ايطي شايد رهبري كاريزمايي تنهـا نيرويـي باشـد كـه بتوانـد راهبـري بـه                  در چنين شر  
  )32(.سوي رهايي به حساب آيد

و از ، از يك سو، و گـسترش       »كاريزما«وجود تناوب تاريخي در ظهور و افول          
دهنـدة وجـود      نـشان ـ سياسي از سوي ديگر،         هم پاشيدن ساختارهاي نهادي شده اجتماعي     

روزمـره  «در انديـشة وبـر، تنـاوب مكـرر          . آراء وبر نيز هست    در   »فلسفة تاريخ «نوعي  
 ـ اجتماعي   حيات سياسي  »شدن كاريزمايي«و  ) routinization=veralltaglichung( »شدن

  )33(.به معني وجود يك سير مشخص و دايم در روند حيات تاريخي بشر است
  
  شناسي وبر جامعه) د
   مباني.1

به تعبيـري،   .  تقسيم كرد  »دو دورة قبل و بعد از وبر      «توان به     شناختي را مي    تفكر جامعه 
آنهـايي كـه        حتـي . شناسـي معاصـر نـشان نبـوغ ذاتـي وبـر را دربـر دارد                 سراسر جامعه 

خـواهي    بينيهاي بدبينانـه و اعتقـاد قـدري و رمانتيـك وبـر بـه خيـر                  توانند در پيش    نمي
ل كارهـاي تحليلـي     توانند از حاص ـ    منجيانة قهرمانان كاريزماتيك سهيم باشند، باز مي      

  )34(.قدرتمند او بهره گيرند

خورد، يكـي وجـه       شناسي وبر دو وجه اساسي به وضوح به چشم مي           در جامعه   
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يابد و ديگري وجه پويـاي آن، كـه            تجلي مي  »معناي ذهني «ايستاي آن، كه در مقولة      
شناسي وبر مفهوم كـنش اجتمـاعي از          در جامعه . در مباحث تاريخي وي مشهود است     

ـ دروني   ذهنيتلاش اصلي وبر درك معناي      . وري برخوردار است  ـاه مح ـايگـجك  ـي
جداي از فعاليتهاي انـسان،     به نظر وي ساختارها و نهادهاي اجتماعي        . رفتار و روابط است   
بـه نظـر وبـر، كـار         )35(.بخـشد، نيـستند     آنها اهميت مي    سازد و هم به       كه هم آنها را مي    

در واقـع آثـار     . ت كه مبتني بر معناي ذهني است      شناس، تفسير كنشي اس     خاص جامعه 
ــراي    ــلاش ب ــه ت ــه مثاب ــستي ب ــر را باي ــي  «وب ــاي ذهن ــي دني ــاني عين ــافتن مب ــد، و »ي  دي

از سوي ديگر، بـه عنـوان يـك         ) 36(. ناميد »تفسيري«شناسي      شناسي وي را جامعه     جامعه
يـي و   بفهمـد چگونـه اقتـصاد عقلا       شناس تاريخي، علاقة اصلي وبر اين بود كه         جامعه

خلاف ماركس، وبر اين فراينـد تـاريخي را     بر .دولت قدرتمند در غرب به وجود آمد      
اي منحـصر بـه فـرد     د، بلكـه آن را تجربـه  ي ـد ريزناپذير براي تمام جوامع نمي فرازي گ 

  )37(.دانست كه طي قرون متمادي شكل گرفته است مي
  
  شناسي دين  جامعه.2

او در  . دهـد    تـشكيل مـي    »شناسي ديـن    امعهج«بخش مهمي از مطالعات تاريخي وبر را        
گيري كند  خواست راههاي پيچيده و پرپيچ و خمي را پي       شناسي ديني خود مي     جامعه

 از طريق آنها رابطة منظم و معقـول انـسان بـا خـدا را     »عقلايي شدن زندگي ديني   «كه  
  )38(.جايگزين روشهاي جادويي كرده است

  

  شناسي حقوق  جامعه.3
ــوق، و  ــه حق ــسير  در عرص ــر م ــدن «ب ــي ش ــران و  »عقلاي ــدالت شخــصي رهب  را از ع

  ي جهان نوين،  ـر شخص ـي و غي  ـلايــ عق  يـونـانـت ق ـدالـا ع ـد ت ـردمنـان خ ـوتـپيشكس
وبر از جايگاه منحصر به فرد حقوقـدانان در تـاريخ سياسـي غـرب و در                 . گيرد  پي مي 
 و جـدايي    »عقلايـي «گويد كه تـشكيل دولـت         برد و مي     نام مي  »نمودن عقلايي«فرايند  

بـه گفتـه     )39(.اسـت  سياست و دين از مظاهر عمدة تأثير حقوق و حقوقدانان در غرب           
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پيدايش اشكال دولت عقلايـي،      انقلابي در زمينه امور عمومي، يعني گذار به سوي        «وبر  
نماينـدگان بـزرگ رونـد      «. »صـورت گرفـت    در همه جا به دست حقوقدانان روشنفكر      

ــي ــارت   عقلاي ــد ازشــدن حقــوق عب ــدانهاي : بودن ــا، حقوق ــسوي، شــهرداران ايتالي  فران
Cannoites  يرتبـه در پارلمـان     ت عال قوق طبيعي در هلند، قـضا     پردازان ح    كليسا، نظريه

  )40(.» وكلاي انقلاب كبير فرانسهسرانجامپاريس و 

  
  شناسي سياسي  جامعه.4

. هـم اسـت   شناسي سياسي وبر نيز در چهارچوب نگرش تاريخي وي بهتر قابل ف             جامعه
ــه ــه اساســي اســت    جامع ــر دو مقول ــي ب ــشروعيت«يكــي : شناســي سياســي وي مبتن  »م

legitimacy)=(Legitimitat    سيادت«و ديگري«) Herrschaft .(     مـشروعيت «از نظر وبـر« 
  »سـيادت «. اسـت ـ دروني قدرت حاكم در نزد افـراد جامعـه            مظهر ميزان پذيرش ذهني   

خود به بررسـي ماهيـت       شناسي سياسي    جامعه وبر در . ت است نيز به معناي اعمال قدر    
بـه  . پـردازد   و نحوه تحول تاريخي نوعي از سيادت به نوعي ديگـر مـي    »سيادت«انواع  

نظر وي اگر سيادت مبتني بر باورها و روابط و ارزشهاي سـنتي باشـد، سـيادتي اسـت         
رانجام،  و س ـ»ـ عقلايي  قانوني«سنتي، و اگر مبتني بر پذيرش قانون باشد سيادتي است  

بـين يـك رهبـر كاريزمـايي، از         ) ـ ارزشي  عاطفي(سيادتي كه مبتني بر ارتباط دروني       
وبـر در    )41(.»كاريزمـايي «يك سو و پيروان وي از سوي ديگـر باشـد، سـيادتي اسـت                

در اين مـورد، وي بـه       . كند   به رابطه اقتصاد با سياست نيز اشاره مي        شناسي خود   جامعه
طبقـه رهبـران سياسـي از بـين     «: گويـد   مـي ، پرداختـه »مـدرن «بررسي ماهيت دولتهاي    

شناسـد،   اي نمـي   هـيچ ملاحظـه  «گرايـي سياسـي، كـه     ؛ و آرمان  »خيزد  ثروتمندان برمي 
كند كـه بـه علـت فقـر در حاشـيه اجتمـاع و خـارج از                    هميشه در بين افرادي رشد مي     

ه نفـع   حريم طبقاتي قرار دارند؛ زيرا طبقات حاكم حفظ نظـم موجـود اقتـصادي را ب ـ               
  )42(1.»دانند خود مي

                                                                                                                             
  .اي دارد شناسي اقتصادي وي است كه نياز به بررسي جداگانه از ديگر مباحث عمدة وبر جامعه  1.
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  )43(آثار وبر) ه

يكي از نظر سير تقويمي، و ديگـري        : بندي كرد   توان به دو دسته تقسيم      آثار وبر را مي   
  .از نظر محتوايي

  
  سير تقويمياز نظر  .1

تـاريخ  «اي بـا عنـوان        در ايـن سـال وي مقالـه       .  آغـاز شـد    1891انتشار آثار وبر در سـال       
گرايــشهاي موجــود در تحــول « مقالــه 1894 در ســال ســپس.  نوشــت»كــشاورزي روم

اي    در مقالـه   1903در سـال    .  را به اتمام رسانيد    »لمان  وضعيت كارگران روستايي شرق آ    
 بـه نقـد آراء ايـن دو دانـشمند همـت      »روشـه، كنـيس و مـسئلة غيـر عقلانيـت       «با عنوان   
 مقالـة   1904ال  در س ـ . شناسي وبـر بـود      اين اولين مقاله از سلسله مقالات روش      . گماشت

اخلاق پروتـستاني    و همچنين بخش اول      »عينيت در علوم اجتماعي و سياست اجتماعي      «
 بخش ديگر كتاب فوق را نوشـت و         1905در سال   .  را منتشر كرد   داري  و روحيه سرمايه  

، »مطالعـات انتقـادي دربـارة منطـق علـوم فرهنگـي           «يك سال بعد سه مقاله، بـا نامهـاي،          
كه با مطالعه اسـناد روسـي بـه زبـان اصـلي           (»ي در روسيه  زاژووضعيت دموكراسي بور  «

  . را منتشر كرد»تحول روسيه به سوي حكومت مشروطه«و ) انجام گرفت
را ) Wirtschft  und Gesellschaft(اقتصاد و جامعه  كار بر روي 1909وبر در سال   

 » باسـتان  روابـط توليـد در عهـد      «اي نيز تحت عنوان       شروع كرد و در همين سال مقاله      
را داري     روحيـه سـرمايه     و اخـلاق پروتـستاني    بخش ديگري از     1913در سال   . نوشت

در اين مقاله به طرح     .  نوشت »شناسي تفسيري   در باب جامعه  «اي    منتشر كرد و نيز مقاله    
 بـه  1915وي در سـال  . شناسي پرداخت    براي شرح مفاهيم جامعه    »تفهمي«كلي روش   

 فـصولي از    1917 و   1916 پرداخـت و در سـالهاي        هاناخلاق اقتصادي اديان ج   انتشار  
معنـاي بـي طرفـي    « مقـالات   1918در سـال    . خود را منتشر سـاخت    شناسي دين     جامعه

در .  را نوشـت »مـسائل اداري در آلمـان جديـد   « و »شناسي و اقتصاد اخلاقي در جامعه  
 مربوط به   آنها به بررسي مسائل     همين سال دو سخنراني بسيار مهم نيز ايراد كرد كه در          

 چاپ شـد، امـا   اقتصاد و جامعههاي   اولين نمونه 1919در سال   . جهان معاصر پرداخت  
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  .ماند  ناتمام باقي مي1920با فوت وي در سال 
  
   از نظر محتوايي.2

  :توان از نظر محتوايي به هفت دسته تقسيم كرد آثار وبر را مي
در ايـن   . اند   پرداخته دسته اول آثاري كه به مسائل تاريخي از ديد ساختاري         . 1  

هـاي   پيرامون تـاريخ اتحاديـه  توان ابتدا به رسالة دكتراي وبر تحت عنوان       مجموعه مي 
موضـوع اصـلي در     .  نوشته شد اشاره كـرد     1889 كه در سال     تجاري در قرون وسطي   

تـوان بـه مقالـه        همچنين در اين زمينه مـي     . اين رساله ارتباط بين اقتصاد و حقوق است       
.  و اهميت آن براي حقوق عمـومي و خـصوصي اشـاره كـرد              »ي روم تاريخ كشاورز «

 سال داشت نوشته شد و بـر اسـاس آن           27 زماني كه وبر فقط      1891اين مقاله در سال     
  .وي كرسي دانشگاه را كسب كرد

  معمــولشناســي بــه شــكل دســته دوم شــامل مطالعــات اقتــصادي در جامعــه. 2  
مـسائل  «توان به مقاله وي تحـت عنـوان           يدر اين دسته م     ه  از جملة آثار عمد   . آنهاست

  . اشاره كرد»مزارع در پروس
  دسته سوم مقالاتي در باب هسته يـا شـيوه عمـومي علـوم اجتمـاعي اسـت كـه                   . 3  

 Gesammelte auf satze zur Wissenschaftslehre نوشته و در 1919 ـ1903ن سالهاي ـبي
طرفي  بي« يا به عبارتي     »رزشفراغت از ا  « يكي از اين مقالات در باب     . اند  چاپ شده 

بـه  شناختي    ديگري در باب رساندن مفاهيم جامعه     .  است »اخلاقي در بررسيهاي علمي   
ــ   نـوعي «سطح گفتارهايي در باب كنش افراد و سومي دربارة ماهيت و استفادة             

  . است»انتزاعي
دســته چهــارم آثــاري اســت كــه وي در مجموعــه مقــالاتي تحــت عنــوان   . 4  

Politsche schriften gesammelte همچنـين مقـالاتي   . ، طي دوران جنگ اول نوشت
  .هم در باب دولت مشروطه در روسيه تهيه كرد

توان مطالعات تاريخي موردي ناميد كه حالت تطبيقـي بـا               دسته پنجم را مي   . 5  
ايـن  . تأكيد بر ارتباط بين اقتصاد، نهادهاي سياسي، سـاختار طبقـاتي و مـذهب دارنـد               
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 با مطالعه در مـورد اخـلاق پروتـستاني و نقـش            1904عات را وبر در سال      دسته از مطال  
در همين ارتباط وي سه جلد كتـاب در مـورد   . داري شروع كرد    آن در توسعه سرمايه   

  .نوشتشناسي دين  جامعهاديان كنفسيوس، هندوئيسم و يهود تحت عنوان 
خـوبي در   است كه به    اقتصاد و جامعه    دسته ششم مطالب قسمت اول كتاب       . 6  

  .گنجد شناسي تطبيقي سيستماتيك مي عنوان جامعه
شناسـي   دسته هفتم مطالب قسمت دوم كتاب فوق اسـت كـه عمـدتاً جامعـه        . 7  

  .شود سياسي و حقوقي وبر را شامل مي
  
  اخلاق پروتستاني و اقتصاد و جامعه) و

و  قتـصاد او  داري    اخـلاق پروتـستاني و روحيـه سـرمايه        در ميان آثار وبـر دو اثـر، يعنـي           
  .شوند معرفي مي اند، كه در اينجا به اختصار بيش از همه مورد توجه قرار گرفتهجامعه 

  
  داري  اخلاق پروتستاني و روحيه سرمايه.1

ــستاني ــه ســرمايهاخــلاق پروت تــرين و  شــده شــك يكــي از شــناخته بــي داري  و روحي
شار باعـث   ايـن كتـاب بـه محـض انت ـ        . انگيزترين آثار علوم اجتماعي نوين است      بحث

  )44(.بروز مجادلاتي شد كه هنوز پس از نود سال خاتمه نيافته است

شناختي و ديگري    يكي بعد جامعه :خورد  در اين اثر دو بعد اساسي به چشم مي          
بعد اول مورد توجه عموم مفسران و تحليلگران آثار وبر بوده است، اما             . بعد اقتصادي 

رغـم شـهرت و اهميـت آن،         علـي . ه اسـت  بعد اقتصادي آن عموماً ناديده گرفتـه شـد        
تر اسـت؛ زيـرا وبـر سـعي داشـت             صرفاً بخشي از يك مطالعه وسيع     اخلاق پروتستاني   

همــراه بــا مطالعــه اديــان بــزرگ جهــان ماننــد يهــود، هنــدو و كنفــسيوس، تحليلــي از 
وبر در اين كتاب قصد نداشـت  . هاي مختلف عقلايي شدن فرهنگ را ارائه دهد      شيوه

بنـدي اقتـصادي ارائـه       داري، بـه عنـوان يـك شـكل          ملي از تكوين سرمايه   كه تبيين كا  
سوية بين فعاليت اقتصادي و       انتزاعي رابطة دو   ـ  ه مقصود وي ساختن نوعي    ـد، بلك ـده

  .داري بود مدار طبقة كارفرما در سرمايه زندگي ارزش
تلاشـي در جهـت     «را  داري    اخلاق پروتستاني و روحيه سرمايه    وبر خود كتاب      
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 معرفـي كـرده     »شـوند   ها مبدل به عوامل مؤثر در تاريخ مـي          هم حالتي كه در آن ايده     ف
بـه نظـر او     . دانـد   وي اين تلاش را دقيقـاً در تقابـل بـا نظريـه جبـر تـاريخي مـي                  . است
ناپذير تحولات اقتصادي دانست، بلكـه شـرايط    توان پروتستانتيزم را نتيجه اجتناب      نمي

 به هيچ قانون اقتصادي نيستند در اين فرايند تاريخي          شماري كه قابل تقليل    تاريخي بي 
  )45(.اند  مؤثر بوده

نگـرش انتقـادي آن     داري    اخلاق پروتستاني و روحيه سـرمايه     بعد ديگر كتاب      
تـرين    ، كه يكي از بنيـادي     »كردار عقلايي مبتني بر تكليف    «وبر معتقد است كه     . است

 فرهنـگ مـدرن اسـت، محـصول         داري مدرن، و بلكـه تماميـت        عناصر روحية سرمايه  
ايـن كـردار عقلايـي، كـه در ابتـدا بـا زهـد        . گرايي پروتستاني بوده اسـت   دروحية زه 

. شديد مذهبي عجين شده بود، از دو سو انسان مدرن غربي را به سوي بحـران كـشيد                 
متكـي بـر    از يك سو با ايجاد خلأ شديد عاطفي، كه در اثر حـذف احـساس مـذهبي                  

 در اجتماعي كـه ـ  د و از سوي ديگر، با ايجاد نظام اقتصاديـاد ش ـي ايج ـت اله ـرحم
  . انسان را به اسارت كشيد»قفسي آهنين«نهايت همچون 

توان به خوبي در بخشهاي پاياني اين كتاب مـشاهده            ديدگاه انتقادي وبر را مي      
 توسط زهدگرايي مسيحي بنا مدرنه اينكه مجموعة نظام اقتصادي    وي با اشاره ب   . كرد
  :افزايد ست ميشده ا

اكنون مقيد بـه شـرايط فنـي و اقتـصادي توليـد ماشـيني اسـت كـه                 ... ]اين نظام [«  
و گرچـه   ... كنـد     آيند تعيـين مـي      وكار به دنيا مي    زندگي تمام افرادي را كه در اين ساز       

گفته بود كه تملكات مانند عبايي است بر دوش يك قـديس كـه هـر               ) Boxter(باكستر  
ر انداخت، سرنوشت حكم كرد كه اين عبا بايـستي قفـسي آهنـين             توان آن را دو       آن مي 

  )46(.»ينده چه كسي در اين قفس خواهد زيست داند كه در آ گردد و هيچ كس هم نمي

اي بسيار حساس و بنيـادين، كـه نمايـانگر            در پايان اين كتاب وبر نهايتاً به نكته         
وي بـا نگـرش     . كنـد   نگرش خـاص وي نـسبت بـه فراينـد مدرنيتـه اسـت، اشـاره مـي                 

پـردازد و      غربي با زاهدان عصر پروتستانتيزم مـي       مدرناي به مقايسه انسان       رگرايانهجب
  .»خواستند به تكليف عمل كنند، ما ملزم به آنيم پيرايشگران مي«: گويد مي
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تـوان آن را      قـسمت اول، كـه مـي      : اين كتـاب از دو قـسمت كلـي تـشكيل شـده اسـت              
بندي روابط و ساختارهاي اقتـصادي و         تطبيقي ناميد و شامل تعريف و طبقه      مورفولوژي  

  .ترجمه انگليسي آن استنظريه سازمان اجتماعي و اقتصادي اجتماعي است؛ كتاب 
سـالاري و مبـاحثي       قسمت دوم اين كتاب به مقولاتي چون فئوداليسم و ديوان           

مثال، چگونگي جايگزين   وي براي   . پردازد  چون تحولات اجتماعي و عوامل آنها مي      
داري را    نفي بـه سـرمايه    شدن ساختار پدرسالاري توسط فئوداليسم و تحول اقتصاد ص        

كـه چگونـه و چـرا دسـتگاه         پـردازد     همچنين وي به اين نكته مـي      . ده است كرمطالعه  
ماعي به چه نـوع مـذهبي تمايـل         اجت  كند، يا اينكه، كدام طبقه         رشد مي  سالارانه  ديوان
شناسي دينـي نيـز    امعهشناسي شهر، و ج   وند عقلايي شدن قانون، جامعه     مباحث ر  ؛دارد

  .شوند ميبررسي  در اين قسمت
اخــلاق پروتــستاني و روحيــه ويژگــي برجــسته ايــن كتــاب و همچنــين كتــاب   
اين است كه به چگونگي ارتباط مابين ابعـاد مختلـف جامعـه و فرهنـگ     داري   سرمايه

اشت كه نگرش تفسيري خود را جايگزين تفسير   منتها، وبر هرگز سعي ند    . پردازند  مي
گرچه وجه ذهني از نظر وي در كليت تبيين مهـم اسـت، در              . اقتصادي تاريخي نمايد  

گرايانـه،    كند كه تفسير ماده     وي تأكيد مي  . عين حال فقط بخش كوچكي از آن است       
 گرايانه، صرفاً كار كوچكي در خـدمت بـه حقيقـت تـاريخي انجـام                مانند تفسير ذهن    

  )47(.دهد مي

  

  خلاصه
مرگ زودرس وبر فرصت بازبيني آثار وي و پاسخ به انتقادات ديگران از اين آثار را                

زبان و بيان ثقيل و گاه منحصر به فرد وي نيز اظهارنظر قطعـي در مـورد                 . از او گرفت  
نظران نيـز بـا اشـاعه         برخي از صاحب  . نظريات وي را در مواردي ناممكن كرده است       

  .اند سخت كرده اصي از افكار وي كار را بر ديگرانبرداشتهاي خ
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هيچ مكتب يا حركتي كه نام      . گذرد  ربع قرن از فوت وبر مي       اكنون بيش از سه     
بـا وجـود ايـن، مـسائلي چـون          . ده اسـت  داا خود داشـته باشـد، تـاكنون رخ ن ـ         وي را ب  
انـد    سالاري، مشروعيت، قدرت و انـضباط، كـه از مباحـث محـوري وبـر بـوده                  ديوان

. اند  در چهارچوب مباحث فرا ـ مدرنيسم مورد بحث جدي قرار گرفته داًروزه مجدـام
او تـلاش خـود را مـصروف        . شـناس   نه يك ايدئولوگ بود و نه فقط يك جامعـه         وبر  

شناخت تاريخي جامعه مدرن كرد و در ايـن زمينـه بـه مطالعـه دقيـق رابطـه باورهـاي                     
. پرداختـ اجتماعي از سوي ديگر،       اديـصولات اقت ـو و تح  ـك س ـي از ي  ــ مذهب  يـفرهنگ

گيري جامعه مدرن به       عقلانيت و اعتقاد به مشيت، در شكل       ،نقش پول، سرمايه، قانون   
  .اند شناختي وبر قرار گرفته دقت مورد مطالعه جامعه

انـداز جامعـه      به عنوان يك انديشمند اجتماعي وبر با تلخكامي خاصي به چشم            
سـالاري     سـازمانهاي ديـوان    »قفـس آهنـين   «ت انـسان در     اسار. مدرن چشم دوخته بود   

 انسان در فضاي خالي از باورهـاي اغناكننـده جامعـه            »سرخوردگي«مدرن و همچنين    
اكنون نيز كـه همـه جـا سـخن از           . داشتند  مدرن عميقاً افكار وبر را به خود مشغول مي        

كـه  شـك نيـست   . كنـد   است نـام وبـر در كنـار نيچـه جلـب توجـه مـي           »فرامدرنيسم«
اميـد كـه ايـن مختـصر        . تر است   پرداختن به وبر نيازمند مجالي بيشتر و بضاعتي افزون        

گيري بيشتر از دقايق ظريـف و ابعـاد عميـق افكـار وبـر دربـاره                   گامي باشد براي بهره   
  .»مدرن«زواياي تاريك و روشن جامعه و انسان 

  
  نياعباس منوچهري باغبادر

  1373بهمن                 
  تهران                
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  اقتصاد و جامعه دربارة ترجمة
  

نيـز   گونـه كـه پـيش از ايـن        همـان  1.اثر اصلي ماكس وبر است    اقتصاد و جامعه    كتاب  
  .متعددي است د، اين كتاب شامل دو قسمت و هر قسمت مشتمل بر مباحثاشاره ش
بخشهاي مختلف اين كتاب را، به صورت كتُب جداگانه، هندرسـون، پارسـونز،            

 1968در سـال   تنهـا . انـد  اين اشتاين ترجمه كردهشيلز، گرِت ميلز، فيشوف، كولگار و ر    
اقـدام بـه   ) C. Wittich( ل ويتـيچ و كـار ) G. Roth( رات بار گـوانتر  بود كه براي نخستين

 و پس از ترجمة ديگر بخشهاي كتـاب، آن را        ،هاي فوق كردند    آوري كليه ترجمه    عجم
  .دو جلد منتشر كردنددر ) Economy & Society(اقتصاد و جامعه تحت عنوان 

مفـاهيم اساسـي    تنهـا دو بخـش، يعنـي        اقتـصاد و جامعـه      تاكنون از كل كتاب       
  .، به فارسي برگردانده شده است3شناسي شهر جامعه و 2شناسي جامعه

ترجمة حاضر مشتمل بر بخش اعظم جلد اول كتاب و بخـشهايي از جلـد دوم                  
گيـري    در اين ترجمه تلاش شده است با اتكاي كامل به متن آلماني و بهره             . آن است 

ا حفظ اصـالت مـتن بـه    بهاي انگليسي، مفاهيم و مباحث كتاب  هر چه بيشتر از ترجمه    
خـانم منـصورة      گرامـي  گونـه كـه محقـق       ، همان اما. زبان منتقل گردد   فارسي   نندةخوا

   به علت پيچيدگي و غناي آنها كـار         ترجمة آثار وبر   4،اند  خوبي بيان كرده  ه  كاوياني ب 

                                                                                                                             
   .XXXIIنقل از ماريان وبر، مقدمة چاپ اول، ص به   1.
تي، نـشر  ر ترجمه احمـد صـدا  شناسي،  بخش مفاهيم اساسي جامعه   ؛  اقتصاد و جامعه  ؛  ماكس وبر   2.

  .1370مركز، 
  .1370تي، نشر مركز، ر، ترجمه احمد صداشناسي شهر بخش جامعه؛ همان  3.
  .مقدمه ؛همان  4.
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ضرورت وضوح و صراحت ترجمه در عين امانتداري، هر مترجمـي را            . آساني نيست 
تـوان بـه طـولاني        ز جملـة مـشكلات مـي      ا. كند  در ترجمة آثار وبر دچار دشواري مي      

 برخـي از  . بودن جملات و عدم تجانس زمان جملات كتاب با يكـديگر اشـاره كـرد              
كنـد و ايـن در    ك نكتة اصلي را نـاممكن مـي      رجملات به حدي طولاني هستند كه د      

حالي است كه شكستن جملات با توجه به ضرورت امانتداري در ترجمه نيز ناممكن              
زمـان در يـك جملـه بـه ارائـة نظريـه و ذكـر شـواهد                   به طـور هـم    همچنين وبر   . است

پردازد و به همـين دليـل از زمانهـاي مختلـف بـراي افعـال جملـه اسـتفاده                  تاريخي مي 
رغـم     در اين ترجمه، در موارد اين چنيني، جهت حفظ محتواي اصلي، علي            1.كند  مي

  .نامطلوب بودن سبك نگارش، عين تركيب اصلي جملات آورده شده است
ترجمة بخش اول كتاب به عهدة عباس منوچهري و تطبيق آن با مـتن آلمـاني                   

بخش دوم كتاب را مصطفي عمادزاده و عبـاس         . بوده است  نژاد  به عهدة مهرداد ترابي   
. اسـت داده  با متن آلماني تطبيـق      آن را   نژاد    و مهرداد ترابي  اند    كردهمنوچهري ترجمه   

اني به فارسي برگردانده و عباس منـوچهري آن     نژاد از آلم    بخش سوم را مهرداد ترابي    
  .را با متن انگليسي تطبيق داده است

رغـم تـلاش مترجمـان، آنچـه          بديهي است، با توجه به آنچـه گفتـه شـد، علـي              
شده است، اما اميد ما اين است كه با راهنماييهاي اهل فكـر       نمطلوب نظر بوده حاصل     

  .و فرهنگ هر چه بيشتر به مقصود نزديك شويم
  

  عباس منوچهري
  نژاد مهرداد ترابي

  مصطفي عمادزاده
 

                                                                                                                             
كتـاب پـس از فـوت وبـر صـورت گرفـت و وي فرصـت                 گفتني است كه اولين چاپ آلماني         1.

  .بازنگري كتاب را پيش از چاپ نداشت


